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عنوان حدیث یا نقل از غیر معصوم  دهد اکثر آنچه در این کتاب بهمی
ها  های دیگر نیست و مصباح در نقل آن  آمده دارای اصلی در کتاب 

سیاری از    ست. علاوه بر آن ب صباح آ  متفرد ا مده و در  آنچه که در م

های دیگر نیز ذکرشخخخده، دارای افتلار در انتسخخخاب اسخخخت.   کتاب
ای تاکنون بسخخیار کم مورد تحلیل  چرایی به و ود آمدن چنین پدیده

قرارگرفته اسخخت. پهوهح حا خخر با روش اسخخنادی و تحلیل محتوای  
کمی و کیفی با دامنه منابع حدیثی، تارینی، تفسیری و عرفانی شیعه    

ات این فر خخیه اسخخت که احتمال آنکه تمامی   و سخخنی، درصخخدد اثب 
صباح  شده           ابواب م شده یا املا  شته  صوفی نگا سط یک  شریعه تو ال

به امام ششم منتسب شده  « قال الصادق»ها با قید باشد و سپس همه آن

روی منتفی نیسخخخت اتفاقی که در مورد آثاری همچون     هیچباشخخخد به  
 شده است.حقایق التفسیر سلمی واقع

سخخخید بن   امام صخخخادق)ع(، مصخخخباح الشخخخریعه، کلیدی:های واژه
 .  طاووس،  عل و تدلیس، نسخ فطی، صوفیه

 و طرح مسئله مقدمه

ع( )یکی از آثار منسخخوب به امام صخخادق عنوانکه به مصخخباح الشخخریعه و مفتاح الحقیقه

های حدیثی با مضخخمون عرفانی و افلاقی اسخخت که از قرن شخخود، از مله کتابشخخنافته می

)ابن طاووس،  وس موردتو ه علمای قرارگرفته اسخخخت     پس از معرفی سخخخید بن طاو   هفتم 

  مورد صحتدر مورد نویسنده این کتاب آرای منتلفی بیان شده و در  .(92و  91، ص1409

سی،  )مجل)ع( نیز افتلافات فراوانی و ود دارد. محمدباقر مجلسی  انتساب آن به امام صادق  

( از مله کسخخخانی  550، ص8، ج1414)حر عاملى،  ( و شخخخیخ حر عاملی32، ص1، ج1403

پذیرند. همچنین از عارفان بزرگ )ع( را نمیکه انتسخخخاب این کتاب به امام صخخخادقهسخخختند 
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آنکه از روایات این کتاب در کتب عرفانی و افلاقی فود        و ود با  )ره(متأفر، امام فمینی  

 .(481، ص1، ج1415مینى، )ف پذیرداستفاده کرده، اما انتساب قطعی آن را به امام نمی

از محققین معاصر، دکتر احمد پاکتچی بحثی مفصل در بازشناسی صاحب این کتاب        

داند. وی کرده و درنآایت آن را منتسب به یکی از صوفیان فراسان مربوط به قرن هفتم می   

معتقد اسخخت احتما ا این صخخوفی در آن دوره به برفی منابع حدیثی دسخخترسخخی داشخخته که     

صباح را از آن روایات  ست   م سترس ما نی چی،  )پاکتها نقل کرده و امروزه از بین رفته و در د

(، 136-122، صخخص1379 (. در مقابل، شخخآید ثانی )برای نمونه: شخخآید ثانی،123، ص1388

، 1، ج1417(، فیض کاشانی )فیض کاشانی،   42، ص1، ج1374)بحرانى،  سیدهاشم بحرانی  

 مله کسانی هستند که  ( از214، ص1، ج1408نورى، ( و میرزا حسین نوری )107و  68ص

انتساب روایات این کتاب را به امام پذیرفته و از روایات آن به فراوانی در آثار فود استفاده    

 اند. کرده

میرزای نوری در بحث مفصخخلی که در فاتمه کتاب مسخختدرو الوسخخادل دارد،  خخمن  

صادق   دفاع  ساب این کتاب به امام  سعی از انت شبآات مو ود درباره آن،     )ع( و  سخ به  در پا

آوری کرده اسخخت )نورى،  معتقد اسخخت که فضخخیل بن عیاا روایات مربوط به آن را  مع 

ار  ای آن با آث(. بررسخخخی محتوایی این کتاب بر اسخخخاس تحلیل مقایسخخخه214، ص1، ج1408

  تدهد این کتاب شخخخباهکند که نشخخخان میصخخخوفیه، قرادن و علادم فراوانی را آشخخخکار می

  های موردتو هچشخخمگیری به آثار و مواریث صخخوفیه دارد. یادکرد از عارفان و شخخنصخخیت 

صوفیانه           صوفیه، به  سبک نگارش  سافتار و  صوفیانه،  صطلاحات ویهه ادبیات  کارگیری ا

 (. 6-5، صص1396، و همکاران )محمدیانداین قراین و علادمکتاب از مله 

موردتو ه عارفان و صخوفیان بوده و به دسخت    های منتلف تارینی این کتاب در برهه

صوفیانه          ست. به دلیل و ود چنین ادبیات  شده ا شته  شروحی بر آن نگا شان،  ای  برفی از ای

اسخخت که برفی علمای بزرگ همچون، علامه مجلسخخی این سخخننان را منتسخخب به یکی از    

  ،همکاران و )محمدی دانندهای مآم و موردتو ه صخخوفیه به نام شخخقیق بلنی میشخخنصخخیت

 .(6-5، صص1396
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تارینی دیگر          حدیثی و تفسخخخیری و  نابع  که در م یاتی  و ود حجم وسخخخیعی از روا

ای اسخخخت که در تحلیل هویت کتاب مصخخخباح الشخخخریعه ترین نکتهردیابی نیسخخخت، مآمقابل

هم درنآایت ا مال موردتو ه بوده است. پهوهح  ندرت و آنموردتو ه قرار نگرفته و یا به

هله اول درصخخدد گزارشخخی از این حجم وسخخیع از روایات اسخخت که یا در  ای  حا خخر در و

دیگر و ود ندارد و یا اگر و ود دارد در انتسخخاب آن افتلار چشخخمگیری میان مصخخباح با  

ای شود؛ و در وهله دوم درصدد داوری در مورد چرایی چنین پدیده  سایر کتب مشاهده می  

 است.

به      تدلیس  مال  عل و  مام      صخخخی پس اکه شخخخن نحویاحت به ا ز نگارش کتاب آن را 

)ع( منسوب کرده باشد، از فر یاتی است که برای اولین بار در این مقاله موردبررسی  صادق

 گیرد.قرار می

 

 تأملی آماری در محتوای کتاب .1

«  )ع(قال الصخخخادق »ها با عبارت    این باب شخخخده که همه   باب تدوین   100این کتاب در  

روایت از معصخخومان ذکرشخخده اسخخت     113ها نیز ین، در متن بابشخخود. علاوه بر اآغاز می

قول از غیر معصخخومان  نقل 27حدیث(. همچنین علاوه بر روایات معصخخومان،  213)مجموعاا 

ست. یافته     صوفی نیز در متن کتاب آمده ا صحابه و عارفان  شان می از  دهد  های این تحقیق ن

 68شخخده، دیثی که از معصخخومان نقلح 213در کتاب مصخخباح الشخخریعه درمجموع از میان  

شریعه متفرد است.     روایت در منابع دیگر نقل مچنین  ه شده؛ و مابقی موارد در نقل مصباح ال

مورد نیز در کتابی یافت   15مورد مسخختند اسخخت و   12نقل از غیر معصخخومان،  27از مجموع 

 1طرح است.قابل 1نشد. این گزارش در  دول شماره 

                                                 

. در جستجوی احادیث و نقل قول های کتاب مصباح الشریعه کلیه منابع حدیثی و تفسیری و عرفانی     1

ار )ع( و نرم افتو تاریخی در شیییعه و سیینی معیار بوده اسییت. برای این امر نرم افتار مهتبه اهل البیت  

های مرکت تحقیقات کامپیوتری نور شییامل جامع ااحادیث، عرفان، جامع التفاسیییر و نور السیییره مورد  

 استفاده قرار گرفته است.
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 فهرست موارد استناد اقوال غیر معصومان در متن کتاب: 1جدول شماره 

 تعداد کل مقوله ردیف
 استناد

 غیر مستند مستند

 (%69مورد ) 145 (%31مورد ) 68 213 احادیث 1

 (%55مورد ) 15 (%45مورد ) 12 27 اقوال غیر معصومان 2

 (%67مورد ) 160 (%33مورد ) 80 240 مجموع

 

 :بندی مآم نیز هست که  زم است موردتو ه قرار گیردتقسیماین آمار نیازمند یک 

  «قال الصخخادق»دسخخته اول: تمامی صخخد روایت کتاب در ذیل عناوین هر باب با   الف(

 شود.آغاز می

 دسته دوم: روایاتی که در متن این ابواب به امامان یا پیامبران منتسب شده است. ب(

ست،      صلی کتاب ا سته اول که بنح ا صد باید گفت هیچ در مورد د  یک از روایات 

باب در منابع از قول امام صخخادق )ع( نقل نشخخده اسخخت. این نکته مآمی اسخخت چراکه همین    

مسخخهله باعث شخخده که کتاب منتسخخب به امام صخخادق شخخود. سخخرال  دی که در این مقال      

شخخود تصخخور کرد تمام ابواب این کتاب با قید قال موردتو ه اسخخت این اسخخت که چطور می

شود اما هیچ   ال صادق و نه از امامی دیگر    صادق آغاز  شیعه نه از امام  کدام در منابع حدیثی 

 نقل نشده باشد؟ 

احتمال  عل و تدلیس درواقع در وهله اول و اصخخلی، نا ر به این بنح اسخخت. چراکه  

شایعی در متون صوف  های غیرقابل اثبات، دارای متنی است که به علاوه بر انتساب  یه نیز طور 

 مشاهده است. محور طرح احتمال  عل بیح از همه مبتنی بر همین بنح است.ابلق

ست. اگرچه در متن          سته اول ا ستان تا حد زیادی بر منوال د سته دوم نیز دا در مورد د

ستیم که در منابع دیگر یافت می  صدی درباره ط   ابواب با روایاتی موا ه ه رح شود و طبعاا ق
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ندا  احتمال  عل در مورد آن   یات را داریم که          ها  ما در مقابل، موارد متعددی از روا ریم، ا

نار  شده است. چنین مواردی در کسننان عارفان صوفی به یک امام یا یک پیامبر نسبت داده

ها  ولقانتساب  ابجای اقوال عارفان، احتمال  دی تسامح در انتساب و احتمال  عل در نقل

 کند.را تقویت می

ها د لت دارد که  انضخخباطی در نقلدقتی و بیاصخخل بر بی مجموع این دو دسخخته و در

های آماری این کتاب بیح از همه  دو پدیده در بررسی  برد.ها را زیر سرال می استواری نقل 

گر های دی تأمل اسخخخت؛ یکی روایات و منقو تی که در کتاب      کند که قابل    فودنمایی می 

اند و دیگری افتلار انتسخخاب روایات و و ود ندارند و تنآا در مصخخباح الشخخریعه واردشخخده

منقو ت میان مصخخخباح و کتب دیگر؛ که  زم اسخخخت به هرکدام از این دو پدیده پردافته             

 شود.

 

 منقولات حدیثی و غیر حدیثی متفرد در مصباح .1-1

طور که در سخخطرهای پیشخخین اشخخاره شخخد، از صخخد مورد از روایاتی که در ابتدای همان

صادق )ع( »ابواب بوده و با  ستقل از مصباح     شود، هیچ آغاز می« قال ال کدام در منابع دیگر م

مورد در منابع  68ها آمده نیز حدیثی که در متن باب 113الشخخریعه و ود ندارد؛ همچنین از 

 شود.ها در منابع دیگر یافت نمیمورد از آن 45دیگر و ود دارد اما 

)ع(، چآار مورد از حضخخرت عیسخخی   از این تعداد روایت، پنج مورد از حضخخرت علی 

)ع(، دو مورد از امام سخخجاد )ع( و دو مورد از حضخخرت عیسخخی )ع( و یک مورد از امام باقر 

)ع( و یک مورد از امام صخخادق )ع( و یک مورد از حضخخرت ایوب )ع( و یک مورد بدون  

 شده است.ناقل و مابقی موارد از پیامبر )ص( روایت

که از غیر معصخخخومان از صخخخحابه و عارفان صخخخوفی   قولینقل 27در سخخخمت دیگر، از 

 ها متفرد است.مورد در کتاب دیگری نقل نشده و مصباح در نقل آن 15شده، نقل

 

 مصباح با سایر منابع در انتساب اقوال حدیثی و غیر حدیثی اختلاف. 1-2
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حدیث     68در میان احادیث و سخخخننان غیر معصخخخومان که در متن مصخخخباح آمده )           

های چشخخمگیری میان مصخخباح  قول از غیر معصخخومان(، شخخاهد افتلارنقل 12 معصخخومان و

ستیم. به این موارد به ترتیب باب        ساب این اقوال ه سایر کتب در انت شریعه و  صباح   ال های م

 کنیم.الشریعه اشاره می

 

 اختلاف در نقل معصومان. 1-2-1

. بررسخخی اسخختابلافتلار مصخخباح با منابع دیگر در نقل از معصخخومان، در دودسخخته ق 

از   شده و برفی دیگر در منابع دیگر برفی از این اقوال در منابع دیگر از معصومی دیگر نقل 

 طرح است.شده است. این موارد به شرح ذیل قابلغیر معصوم روایت

 

 شده از معصوم دیگرنقل. 1-2-1-1

ومی  ر از معصاز منقو ت حدیثی در مصباح الشریعه سه مورد از روایات، در منابع دیگ

 اند از:شده است که عبارتدیگر نقل

سوب می        42در باب  -1 سی )ع( من ضرت عی صر( روایتی را به ح  کند و)فی غض الب

قال عيسى بن مريم عليهماالسلام للحواريين: اياكم و النظر الى المحذورات )المخدورات( »گوید می
  در یکی از منابع اهل سنت با برفی افتلافات  این روایت«. فإنها بذر الشهوات و نبات الفسق

(. مناوی از  117و  77و  63، ص 1، ج 1428شخخده اسخخت )دسخخوقى، از پیامبراکرم )ص( نقل 

علمای اهل سخخنت این حدیث را از کتب غزالی از عیسخخی بن مریم )ع( روایت کرده اسخخت. 

 (86، ص 4، ج 1415)مناوی، 

باب   -2 ماء( حدیثی از ا     65در  که می میرالمرمنین )ع( می)فی آفة العل ید   آورد  فرما

این حدیث نیز  «قال اميرالمؤمنين )ع(: كن كالطبيب الرفيق الشفيق الذى يضع الدواء بحيث ينفع»

ست.    صباح متفرد ا سی )ع(    این حدیث در نقل برفی کتب عرفا در نقل م ضرت عی نی از ح

، ج 1425مکى، ؛ 61، ص 1 غزالى، بی تا، ج؛ 273، ص 7تا، ج )اصفآانی، بی شده است نقل

 .(279، ص 1
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قدسخخخی      )فی حسخخخن ال ن 85باب   -3 حدیث  ب ربَََّّّارا و ر َََّّّالى الى  او  »(  أوحى اللَََّّّت
السََََّّّّلام: عكر عبا ى من  )آى ) )آى( و ن ماآىنه فإنهم و يروا م  ا) ااسََََّّّّن الامي نه ل لا عليب

در منابع عرفانی در مورد حضخخرت موسخخی بن  «يظنوا في الباقى ا) مث  الذى سَََََََّّّّّّّلي م  اليهم

 .(105، ص 2، ج 1422)ابن عربى، عمران )ع( آمده است 

 

 شده از غیرمعصومنقل. 1-2-1-2

سبت داده        شریعه شح روایت که به معصوم ن  شده، در منابع دیگر از قول در مصباح ال

 شده که همگی از عارفان موردتو ه صوفیه هستند.غیر معصومان نقل

قال الصََّّا ) )ع( ل د  عوت اللتب مرف فاسََّّ لىا  لى »)فی الدعاء( روایت  19باب در  -1
  رفینمنآاج العادر هیچ منبع روایی نیامده و در نقل مصباح متفرد است. در    «و نسََّّيا ااا  

 (.218، ص 1416)غزالى، شده است سن وراق نقلغزالی این روایت از قول ابوالح

قال على بن »آورد )فی العبادة( حدیثی منتسخخخب به امام سخخخجاد )ع( می 25در باب  -2
ت و این حدیث نیز در نقل مصباح متفرد اس   «ااسَّين )ع(: علىبا لطالب فضَّيل  رارا فريضَّ 

حیی بن از قول ی منآاج العارفیناین روایت در متن  در هیچ منبع دیگری نقل نشده است؛ اما  

 .(220، ص 1416 )غزالى،شده است ه( نقل 258معاذ )

قال رسََََّّّّول »گوید پردازد که می)فی التفکر( به نقل حدیثی از پیامبر می 26در باب  -3
حدیث در  این «.اللتب )ص(: و يبق من الدنيا ا) بلاء و ف ن  و ما نجا من نجا ا) بصد) ا)ل لىاء

سنت مکرراا نقل   شیعی نیامده اما بنح اول حدیث در منابع اهل  ست  منابع  بان،  ابن ح)شده ا

تا، ج  ؛ 465، ص 2، ج 1414 ندی،  ؛ 1339، ص 2قزوینی، بی  ، ص 11، ج 1409متقی الآ

 زء حدیث نیسخخت چراکه در  «ما نجا من نجا ا) بصَََََََََّّّّّّّّّد) ا)ل لىاء»( اما گویا بنح دوم 152

، 1427مزیدى، ؛ 25، ص 1425) نید، شخخده اسخخت فانی از  نید بغدادی نقلمنابع متعدد عر

 .(38انصارى، بی تا، ص ؛ 193، ص 1374ى، قشیر؛ 178ص 

وید گدهد و مینسبت می« اهل البیت»)فی الزهد( حدیثی را به یکی از  31در باب  -4

ث در هیچ  این حدی   «و قال ب ض أه  البيا لو كانا الدنيا بأجم ها ل م  في فم طف  لرحمناه»
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شبلی )   ست   ق( واردشده  334-247سندی نیامده؛ و دریکی از منابع عرفانی از قول ابوبکر  ا

 .(400، ص 183، ص 1914)سراج طوسى، 

( دو حدیث در مورد حضخخرت عیسخخی )ع( و حضخخرت داود  )فی العلم 62در باب  -5

و ( ا عليب )عليب م  السَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّلام: رأيا حلىرا م  وبقال عيسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّى بن مريم عليب»کند )ع( نقل می
اقلب ! ف لب بنه فاعا على باطنب )عليب من باطنب( م  و : من ) ي م  بما ي لم مشََََََّّّّّّوم عليب طلب 

 السَََََََََّّّّّّّّّلام: ا  أهو  ما أنا  َََََََََّّّّّّّّّانعالى  او  عليب أوحى اللتب ر الى» و« ما ي لم و مر و  عليب ما علم
این دو  .«من قلبب حلاوف عكرىب او غير عام  ب لمب أشََََََََََََّّّّّّّّّّّّد من سََََََََََََّّّّّّّّّّّّب ين ع وب  باطني  أ  ا ر  

حدیث به نقل از ایشخخخان در هیچ منبعی نیامده و فقط در دو کتاب از کتب متأفر بدون ذکر 

، ج 1410حلی، ؛ 78، ص 1407)حلى، اند یا این دو از مصباح نقل کرده منبع آمده است گو 

 (.17و  16 ، ص1

ابع عرفانی، سنن حضرت عیسی )ع(    من این نکته مآم را نباید ازن ر دور داشت که در 

، 8تا، ج اصفآانی، بی ؛ 72، ص 1، ج 1427)ابن نصر،  شده است    به ابراهیم ادهم نسبت داده 

 .(30، ص 1375هجویرى، ؛ 107، ص 1غزالى، بی تا، ج ؛ 26ص 

 اميرالمؤمنين علىقال »گوید  کند که می  ( حدیثی نقل می  )فی الصخخخدق 74در باب   -6
ست؛ و در     «)ع(: الصَََََّّّّّد) سَََََّّّّّيي اللتب في أر َََََّّّّّب و  اآب صباح متفرد ا این حدیث نیزدر نقل م

صری نقل  ست   تمام منابع عرفانی به نقل از ذوالنون م سلمی،   شده ا سراج  ؛ 32، ص 1424)

؛ 395، ص 9تا، ج اصخخخفآانی، بی؛ 166، ص 1427فرگوشخخخى، ؛ 217، ص 1914طوسخخخى، 

 .(321، ص 1374قشیرى، ؛ 126، ص 1375هجویرى، 

 

 اختلاف در نقل غیر معصومان. 1-2-2

صر          ساب اقوال، به منقو ت حدیثی منح شریعه با دیگر منابع در انت صباح ال افتلار م

صومان نیز حاکی از و ود این افتلار میان       نمی شده به غیر مع سب  سی اقوال منت   شود. برر

سبت داده        سنن که به برفی عارفان ن ست. در این کتاب پنج  سایر منابع ا شده در   مصباح با 

 منابع دیگر از قول افراد دیگر واردشده است.
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شده که     11در باب  -1 ستانی درباره ابوذر وارد در برفی   )فی النروج من المنزل( دا

یافت نشخد اما با اندکی  نسخخ مصخباح در مورد ابوالدرداء آمده اسخت. این داسختان در منبعی     

، ج 1417)فطیب بغدادی،  اسخخخت شخخخده وارد« ابراهیم بن احمد فواص»افتلار در مورد 

 .(426، ص 14

ن  ثيم: قال ربيع ب»گوید )فی العزلة( نقلی از ربیع بن فثیم آمده که می 24در باب  -2
منبعی  یچ. این سخخنن در ه«ا  اسَََََََّّّّّّّ ط ا ا  ر و  اليوم في مو َََََََّّّّّّّع ) ر رع و ) ر رع فاف  

شخده   ، این سخنن از فضخیل عیاا نقل  منآاج العارفیندر  مگر به نقل از مصخباح یافت نشخد؛  

 .(220، ص 1416)غزالى،  است

فر من الناس فرارا من ا)سَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّد فإ  الناس كانوا  واء »همچنین در همین باب  مله    -3
نابع برفی مشده، بنح اول آن در  که از قول حضرت عیسی )ع( نقل  « ي داوى بب فصَّاروا  اء

سلیم  ست    ان طایی نقلاز ابو صفآانی، بی شده ا ، ص 6غزالى، بی تا، ج ؛ 345، ص 7تا، ج )ا

این  مله آمده  احیاءالعلوم شخده اسخت در  ها از ابن سخماو نقل این فقره در برفی نقل .(55

 ) ك ب  َََََََّّّّّّّاحب لنا: أماب دنه فإ  الناس كانوا  واء ي داوى بب فصَََََََّّّّّّّاروا  اءو قال ابن السَََََََّّّّّّّماا»
( که مشابه فقرات متن مصباح  76، ص 6)غزالى، بی تا، ج  «الأسد من  واء لبنه ففرّ منهم فرارا

ابو عفر محمد بن صبیح سماو    عصر ابن سماو است.   است. قادل این سنن از عرفای هم  

 .(112، ص 1)ابن سعد، بی تا، ج  است .قهخ 185از بزرگان صوفیه و درگذشته به سال 

به احنف بن قیس نسخخخبت می   )فی الحلم 57باب  در  -4 گوید   دهد و می ( کلامی را 

ح ى أ  ر لا قََّّال لأحني بن قي : ايََّّاا أع ! قََّّال و عنََّّأ أحلم )أنََّّا منََّّأ أغ نه قََّّال انََّّا »
ض قال )الر  ( أيها الم ر »اين سََََّّّّخن  ر ی ابف يافا نشََََّّّّدم اين یلام بب  ََََّّّّورت  «عنأ أحلم(

سخخت شخخده اانی از یزید بن حصخخین نقلدر برفی منابع عرف «نه ف ال: و عنأ أعرضأعني إياا

 (.273، ص 1427)قیسرانى، 

صورت که  همچنین در متن این باب روایتی از پیامبر نقل می -5 قال النبى »کند به این 
این روایت نیز در سخخخندی یافت  « )ص(: مث  المؤمن كمث  ا)رض مناف هم منها و أعاهم عليها
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 283است. این کلام در منابع عرفانی از سآل بن عبدالله تستری ) نشد و در نقل مصباح متفرد

 .(73، ص 1423تسترى، ؛ 154، ص 1380)ابن عثمان، شده است ق( نقل

ساب  84در باب  -6 قال ابوعر رحمب »گوید شده که می (  مله ای از ابوذر نقل)فی الح
«  ورينتحيى )فيََّّا علىبََّّا لمن بيى( ب ََّّد م اللََّّتب: عكر الانََّّ  موت و عكر النََّّار موتنه فوا علىبََّّا لنف 

سنن به نقل از ابوذر در منبعی نیامده اما در یک منبع عرف  شده  انی از یحیی بن معاذ نقلاین 

 .(67، ص 1425)رفاعى،  است

الأ قي  لربيع بن  ثيم: م»( سخخخنن مربوط به ربیع بن فثیم  )فی الحزن 92در باب   -7
هیچ سندی به نقل از او یافت نشد. این سنن در منابع     در« محزو  )مهموما( قال: )نى مطلو 

امین،  ؛ 196، ص 1384سمعانى،  ؛ 431، ص 1، ج 1369)سلمی،   شده است  از بُشر حافی نقل 

 .(169، ص 3تا، ج بی

دهد که چگونه سنن یک عارر صوفی به معصوم روشنی نشان میگفته بهموارد پیح

سبت داده می  سبت داده می    شود و یا ن شود.   سنن مربوط به یک پیامبر یا امام به دیگری ن

 ست.گیری آن اهای شکلها و انگیزهاین پدیده نیازمند تحلیلی  دی برای یافتن ریشه
 

 کتاب مصباح الشریعه بررسی محتوایی .2

مباحث مربوط به آداب و افلاق و مباحث عرفانی بنح عمده این کتاب را تشخخخکیل  

ستیم. به لحاظ محتوایی،       دهد اگرچهمی شارات فقآی نیز ه شاهد برفی ا در اندو مواردی 

های قرآنی و حدیثی  مباحث این کتاب عموماا دارای اشخخکال فاصخخی که متعارا با آموزه 

 باشد، نیست.

ون دهد فضای حاکم بر تمام کتاب فضایی منطبق با متبررسی محتوایی کتاب نشان می

ه  تر در لسخخان ادمه شخخیع حات فاص صخخوفیه که پیحکارگیری اصخخطلاصخخوفیانه اسخخت. به 

شته و در قرون بعدی برای مفاهیم موردن ر این مسلک و ع     له  شده از این  م کاربردی ندا

گذاری کتاب و نوع   اسخخخت. علاوه بر این، سخخخبک نگارش مو ود در این کتاب حتی نام      

ت  ه، همگی حکایچینح ابواب آن و همچنین نام بردن از صحابه و عرفای موردتو ه صوفی  
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از آن دارد که این کتاب از مواریث صخخخوفیه اسخخخت. تو ه بزرگان صخخخوفیه به این کتاب و  

 .(31، صص 1396، و همکاران )محمدی کندقویت مینگارش شرح بر آن این  ن را ت

بررسخخی دقیق این محتوا نشخخانگر برفی اشخخکا ت محتوایی در کتاب نیز هسخخت. ذکر  

تواند در کنار بحث از اسخختناد روایات کتاب در تحلیل پیح  می هایی از این اشخخکا تنمونه

 روی ما کمک بیشتری کند.

الشریعه که انتساب آن به امام صادق )ع( را     ترین اشکا ت محتوایی مصباح  از مآم -1

ورود  ها ازاست؛ که در آن « بیان الحق و الباطل»و باب « باب الصحابه »نماید، و ود بعید می

صحابه و ورود در افتلافات آن  رق نآی میدر افتلار فِ سبت به  ها  کند و بدگویی و طعن ن

 (291و  286، 1360شمارد. ) عفر بن محمد،را بدعت می

دارد.  الب   گوینده، در این باب مناطب را از هرگونه طعن در مورد صخخخحابه بازمی         

ی در  که چیزو آناسخخت و ل بینیملزوم احتراز از آنچه نمیاسخخت که دلیل او بر چنین منعی، 

شخخخده باشخخخدا تا  ایی که این را از مصخخخادیق غیبت و سخخخوء ن و بآتان بر  این مورد روایت

طور مشخخخنص، سخخخیاق کلام او در مناطب قرار دادن گروهی از  شخخخمرد. بهمسخخخلمین برمی

ادیق زنند که شیعیان از مصمسلمانان است که دست به انتقاد و طعن بر گروهی از صحابه می

. وی در انتآای کلام فود این طعن و انتقاد را منجر به کفر و گمراهی آشخخخکار  آن هسخخختند 

 داند. می

ا، سخخخنن  ه فوریم. از مله آن در برفی کتب عرفانی دیگر نیز به چنین کلماتی برمی    

سم عبدالرحمن بن محمد البکرى  ست   « ا نوار فى علم ا سرار و مقامات ا برار »در  ابوالقا ا

 گوید: که می

السَََّّّلام  لا ا)ق داء بالصَََّّّحاب  ر َََّّّى اللبّ عنهم و الأ ذ بما أجم وا عليب »
و الإمسَََََََََّّّّّّّّّاا عما رناوعوا فيب و اللانيم  لا ا)ق داء بب هم بموا) م أجم ين 

 ص ،ق1421)بکری، « و عكرهم بَََّّّالاميَََّّّ  و ال خلق بَََّّّل انم لا الَََّّّدين

114 .) 
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نیز مشاهده   براهیم کلاباذىابوبکر محمد بن ا مشابه چنین سننانی در کلمات غزالی و  

 (.33ص ، م1933 ، کلاباذی،52، ص 1شود )غزالی، بی تا، ج می

شاره 67)باب  فی بیان الحق و الباطلازاین باب در باب پیح شده   ( نیز به چنین مطلبی ا

که گوینده، مناطب فود را از هرگونه ورود در افتلافات عقیدتی مو ود در میان مسلمین  

گاهی  البیت )ع(  ایشک در تفکرات ادمه اهلای بیکند. چنین تفکر و سیره شدیداا نآی می 

عقاید   یابی به حقیقتکه ایشخخان تأکیدات فراوانی بر تأمل و تحقیق در دسخخت چه این ،ندارد

شیعیان فود به کار          شته و فود نیز تمام تلاششان را بر تحکیم این عقاید در میان  سلامی دا ا

این مطلب  (بیان الحق و الباطلبیه این باب در باب شصت و هفتم )  بستند. و ود سیاقی ش   می

 دهد.را بیشتر مورد تأکید قرار می

سالک باید ملازم این اصول بوده و در افتلافات مردم   صاحب مصباح تأکید می   کند 

صعوبت امر دین     شود چراکه منجر به  سادل اعتقادی دین وارد ن شک  داری او میدر م ی  شود. 

او از افتلافات مردم، همان افتلافات کلامی اعتقادی اسخخخت. از مله         نیسخخخت مقصخخخود  

افتلافات مردم در مسهله امامت و برفی صفات فدا از قبیل رؤیت و تجسیم و... است. وی     

 کند.  انسان را از ورود و فحص در این مسادل نآی می

صحابة در باب  سنن گفتن و طعن به برفی  معرفة ال حابه  ص  نیز، او مناطب فود را از 

دارد که از فحوای کلامح کاملاا پیداسخخت که مقصخخودش روش شخخیعه در برفورد با  بازمی

برفی صحابه و طعن بر ایشان است. گویا چنین تسامحی نسبت به عقاید کلامی، امری شایع        

نزد صوفیه است. اصل در رفتار ایشان تو ه به اعمال شنصی عبادی است و ا تناب ازآنچه    

شعاع فود قرار می دات را تحتاین تمرکز بر عبا شان   ال دهد و این امر از محورهای تعالیم ای

 است.

وسوسه امری فارج از قلب بوده و با اشاره معرفت    »در باب الوسوسه گفته است:     -2

صورت می  سرال پیح می 162، 1360) عفر بن محمد،«ا گیردعقل  شأ  ( این  آید که آیا من

 نفس اماره و  نود شیطان؟وسوسه معرفت و شنافت عقلی است یا 
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نه های سخخخنت   طورکلی آموزهبه  -3 باح همچون     گیرا که در برفی ابواب مصخخخ ای 

شوق   های باب صحت، اکل و  صوفیه       فتوا، توکل، عزلت،  سننان  شرب و  آمده، مطابق با م

بسا دلیل بزرگان شیعه در عدم صحت انتساب      بیت )ع(. چههای اهلاست نه سننان و آموزه  

 امام صادق )ع( همین مطالب باشد. این کتاب به

سی می  الشَََّّّري ب فيب ب ض ما يريب الماهر و اسَََّّّلوبب )  و ی ا  مصَََّّّبا »گوید: علامه مجل
(؛ شخخیخ حر عاملی نیز 32، ص 1، ج 1403)مجلسخخی،  «يشَََََََََّّّّّّّّّبب سَََََََََّّّّّّّّّاآر یلمات ا)آم  و   ارهم

، 1414املى، )حر ع «الشََََّّّّري بممم و فيب اشََََّّّّياء منةرف مالف  للم وارراتی ا  مصََََّّّّبا »گوید: می

 (.550، ص 8ج 

شوق در باب  -4 سی )ع( در میقاتِ      ال ضرت مو از قول پیامبر )ص( چنین آمده که ح

د و ننوابید و چیزی درفواست   روزه فود، از شوق پروردگار چیزی ننورد و نیاشامی  چآل 

 .(445ص، 1360) عفر بن محمد، نکرد

یاری از موارد به شخخرح معانی یک کنیم در بسخخکه مشخخاهده میاز موارد دیگر آن -5

ت ) عفر  اسعلم الأنفس در باب « مستراح»پردازد مثلاا شرح کلمه کلمه یا تفسیر حرور می 

که   در باب صخخخدم به این   « عبد »( و یا شخخخرح معانی حرور کلمه     39ص، 1360بن محمد، 

ست ) عفر بن محمد،    صود از عین و باء و دال چنین و چنان ا همچنین  ( و 453ص، 1360مق

) عفر بن      86در بخخاب  التفویض    در بخخاب « تفویض   »تفسخخخیر معخخانی حرور در کلمخخه          

( همگی نشانگر آن است که صاحب مصباح و نویسنده آن شنصی           385ص، 1360محمد،

 غیر از امام صادق )ع( است.

 

 تحلیل چرایی پدیده انتساب .3

دیم اح الشریعه آورها در مصب قولبا تو ه شواهدی که در صفحات پیشین از انواع نقل   

به   می آام      توانیم محتویات کتاب را  یاوریم که اب ا در  هایی ر طور فلاصخخخه در پنج دسخخخته ب

 آورد:ها پیح میچگونگی نقل آن
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  آغازشخخده اما در دیگر منابع « قال الصخخادق )ع(»صخخد باب کتاب که همگی با قید

 و ود ندارند.

 45 ندارد.ها که در منابع دیگر و ود حدیث در متن باب 

 15 قول از غیر معصوم که در منابع و ود ندارد. نقل 

 14 شده است.قول از معصوم که در منابع دیگر از شنص دیگری نقلنقل 

 اشکا ت محتوایی 

صد بابی که با قید   صادق )ع( »در مورد  سبت داده   « قال ال صادق )ع( ن ند اشده به امام 

دو دیدگاه در مورد انتسخخاب متن ابواب به  ای مآم  زم اسخخت و آن اینکه حداقل تذکر نکته

 طرح است:مام صادق )ع( قابلا

  طوراول آنکه تمام محتوای باب را منتسخخخب به امام صخخخادق )ع( بدانیم. این و ه، به          

برداشت است چراکه علامت و شافصه روشنی که نشان دهد فقط  عادی از  اهر ابواب قابل

ست در کلام       سب به امام ا شی از باب منت شاهده نمی بن ر ای بشود؛ اگرچه نقدهای  دی م

 بحث است؛است و در  ای فود قابل این دیدگاه وارد

شند و ادامه آن،       سب کرده با صادق )ع( منت دوم آنکه بنح ابتدایی هر باب را به امام 

  های فطی مصخخباح الشخخریعهتو خخیح و تفسخخیر یک عارر صخخوفی از آن کلام باشخخد. نسخخنه

های فطی کتاب در موارد  شخخمگیری هسخختند؛ رویکردهای نسخخنهدارای افتلافات بسخخیار چ

 اندکی بر این دیدگاه مبتنی است.

هالی العمادیة فی ا حادیث الفقآیة        در نسخخخخ فطی  ته زین  دررالل لدین بن اب نوشخخخ ی  ا

ها  قول مآور که محتوای مصباح الشریعه را در فاتمه مقدمه آن وارد کرده است، نحوه نقل

ها متفاوت اسخخت. روایت ابن ابی  مآور از  فته که با دیگر نسخخنهشخخکل فاصخخی به فود گر
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سنه       سیار عجیب بوده و با تمامی آنچه در ن شریعه در این کتاب ب صباح ال ها فطی  روایات م

  1دیگر آمده متفاوت است.

وی  مله ابتدایی هر باب را متعلق به امام صخخادق ع دانسخخته و فقرات بعد را از کلمات 

گوید: قال الصخخخادق )ع( ... و سخخخپس     داند. لذا در هر باب ابتدا می    و ... میعالمان و عارفان     

با کلماتی همچون      بنح ، «قََّّال ب ض ال لمََّّاء»، «قََّّال ب ض اهََّّ  ال رفََّّا »های بعدی ابواب را 

 داند. ، مربوط به غیر معصومین می«قال ب ض اه  الم رفب»، «قال ال ارع»

قال الصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّا ) )ع( بحر » چنین آمده اسخخخت: برای نمونه باب اول )البیان( در این کتاب
الم رفَّ  يَّدور علف  لا َّ : ا وع والر َّاء و ااَّب فَّا وع فرع ال لم و الي ين و ااَّب فرع الم رف  

  )ابن ابی  مآور،...«  الم ََّّا َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّف و مََّّالفََّّ  ا)وامر قََّّال ب ض ال ََّّارفين  ليََّّ  ا وع ا ر  عن

ها در نسخخنه فطی دانشخخگاه  در ابتدای باب ، شخخیوه نقلدرر اللآلی العمادیه(. علاوه بر 37ص

هاروارد و کتاب منآاج العارفین نیز دارای تأملاتی اسخخت که در سخخطور آتی به آن فواهیم   

 پردافت.

شی از        صادق )ع( بدانیم و چه بن سب به امام  به هر  آت چه کل محتوای باب را منت

سرال از ابآام  سرال     ر میها در چرایی این انتساب باقی است. به ن  آن را،    رسد پاسخ به این 

 توان  ست.را در دو نکته اساسی پیح رو می

 

 تسامح صوفیه در انتساب سخنان .3-1

ساب اقوال به افراد یکی از مآم    بی صوفیه در انت سامح  شک تردید ت گیری  لترین عوامل 

های ناصخخحیح در آثار صخخوفیه و مصخخباح الشخخریعه اسخخت. حافق عراقی طبق    پدیده انتسخخاب

قی که در مورد اسخختناد روایات منقول در کتاب احیاء علوم الدین غزالی انجام داده، به  تحقی

یافته که یا اساساا هیچ اصلی در کتب دیگر ندارند و یا حکم      حجم وسیعی از روایات دست  

                                                 
در میان نسییخه های ی ی کتابخانه مجل   44و  4618های دو نسییخه ی ی اا این کتاب به شیی اره .1

تاریخ نامعلومی دارد. ابن ابی  44یافته اما نسییخه  نگارش 13و  11در قرن  4618موجود اسییت. نسییخه 

 آورد.ج هور، متن مصباح الشریعه را بدون اشاره به نام کتاب، در این کتاب می
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  گونهها عدد این)غزالى، بی تا( در برفی شخخمارش ها شخخده اسخخت.به  عل یا منکر بودن آن

( مصخخباح  94-1تا، صخخص )علوش، بی مورد اسخخت. 479تاب احیاءالعلوم روایات فقط در ک

صادیق بارز کتاب    شریعه نیز از م ست که چنین اتفاقی در آن روی ال ست ک هایی ا ه به  داده ا

 های قبل اشاره کردیم.ها در صفحهمصادیقی از آن

 

 گرایش صوفیه به انتساب خود و اقوالشان به امامان شیعه.3-2

صوفیه دست می       تا آنجا که  شرشده  یمه  توان گفت از ندهد، میمجال بررسی آثار منت

شتند سننان فود        دوم قرن چآارم هجری  ریانی در میان صوفیه شکل گرفت که تمایل دا

ق( از   412های سخخلمی )را به بزرگان اسخخلام و از مله امامان شخخیعه منسخخوب نمایند. کتاب  

مام  رور کرفی و ادعای دربانی او برای ا  ترین این آثار اسخخخت. داسخخختان ملازمت مع     مآم

)ع( از مله این موارد اسخخخت. گویا اولین کسخخخی که چنین ادعایی را درباره معرور       ر خخخا

سلمی در   صوفیه کرفی مطرح کرده، همین عبدالرحمن  ست.   طبقات ال   وی در این کتابا

 گوید: می

الر ََََّّّّا و یا  ب د اسََََّّّّلامب و یا  م روع اسََََّّّّلم علف يد علف بن موسََََّّّّف»
بلىبب فاو حم الشَََََََّّّّّّّي   يوما علف با  علف بن موسَََََََّّّّّّّف فةسَََََََّّّّّّّروا ا َََََََّّّّّّّلع 

 .(82، ص 1424)سلمی،  «م روع فمات و  فن ببلادا 

گویا به لحاظ تارینی، این مو خخوع اعتباری ندارد؛ چراکه در کتب ر ال شخخیعه نامی 

از معرور در میان اصخخحاب امام ر خخا )ع( نیسخخت. از طرفی بر اسخخاس این سخخنن  سخخلمی،    

در زمانی که در حضخخخور امام ر خخخا )ع( بوده به دلیل ازدحام  معیت  ان فود را  معرور 

ست  ست. حال آن   ازد شده ا که فبری مبنی بر حضور امام ر ا )ع( و    داده و در بغداد دفن 

سکونت ایشان در بغداد نیست و از طرفی فبری هم مبنی بر حضور معرور در مدینه و ود  

 ندارد.

صفآانی )  صفیاء ( در هخخخخخ 430ابو نعیم ا بری از  در  من نام  حلیة ا ولیاء و طبقات ا 

صخخخد نفر از بزرگان صخخخوفیه، در این کتاب نام امام علی بن حسخخخین و امام باقر و امام          هفت 
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 249و  235، ش 3تا، ج )اصفآانی، بی  آوردالسلام را نیز در فآرست صوفیه می   صادق علیآم 

 .(241و 

)ع( را   نام امام صادق  تذکرة الأولیاءبوری در کتاب در قرن هفتم فریدالدین عطار نیشا 

صدر نام  صوفیان و در ابتدای کتاب فود می در  آورد و همچنین نام امام باقر )ع( را نیز های 

، 2و ج 9، ص 1، ج 1905)عطار نیشابورى،  آورد عنوان آفرین صوفی در پایان کتاب می به

 .(339ص 

 

 

 

 انتساب کتابجعل و تدلیس در . تحلیل پدیده 4

صادق که در ابتدای ابواب آمده نمی      همان صد مورد قال ال شد از  شاره  توان  طور که ا

اصلی را در کتب دیگر یافت. برفی معتقدند این مسهله مربوط به  ایع شدن و از بین رفتن       

صلی را       منابع حدیثی در برهه سبتاا مف ست. احمد پاکتچی که تحقیق ن های منتلف تارینی ا

صخخباح الشخخریعه انجام داده و درنآایت آن را به یک عارر فراسخخانی مربوط به بازه  درباره م

 :گویدباره میداند، دراینزمانی اوافر قرن شح و اوایل هفت می

به مجموعه         » عه مربوط  باح الشخخخری ای از  یه اول از محتویات مصخخخ
سانی بوده       سننان امام صادق )ع( است که در افتیار این عارر فرا

ج  نابع فراسخخخخانی       اییو ازآن له مغو ن بنح مآمی از م که در حم

شیعی از بین رفتند، این منابع نیز به دست ما نرسید.      به فصوص منابع 
که در مصخخخباح احادیث فراوانی و ود دارد      گوید ازآنجایی  وی می

شده، بنابراین این کتاب باید متعلق به     شیعه نقل ن که در منابع حدیثی 
ای با روایات ملاح ههای قابلآن تفاوت ای باشخخخد که روایاتحوزه

همه منابع عراقی و   ها دارد لذا از همین رو اسخخخت که این   دیگر حوزه
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شامی و حجازی و مصری که در دسترس ماست حاوی این احادیث      
 (.124-123، صص 1388)پاکتچی، « نیست

که   شخخدتواند صخخحیح بادر مورد سخخنن دکتر پاکتچی باید گفت این تحلیل زمانی می

هویت کتاب در حد اقلّ آن برای ما مکشخخور باشخخد. مصخخباح الشخخریعه کتابی اسخخت که نه    

نویسخخنده آن مشخخنص اسخخت که بر اسخخاس اعتبارش، در مورد میزان اعتبار محتویات کتابح  

ن ر دهیم و نه بازه زمانی نوشته شدن آن مشنص است و نه محتویات آن به نحوی است که  

 هویت.  غایت بیند؛ یعنی کتابی است بهاعتبار فود را فودش ثابت ک

باشخخخد مو ب آن             به یک حوزه حدیثی فاص  از طرفی دیگر، اینکه کتابی مربوط 

ه  کشخخود که اثری از محتویات آن در منابع متقدم و ود نداشخخته باشخخد بنصخخوص آن   نمی

چراکه   های میانی تاریخ اسلام باشد  همانند ایشان معتقد باشیم مصباح الشریعه متعلق به سده      

 گرفته است.  ها بر مبنای اصول اولیه حدیثی شکلانتشار حدیث در این دوره

سده  ست،    های پس از دورهگویا در  سید بن طاوس این کتاب را معرفی کرده ا ای که 

به        مام صخخخادق )ع(  به ا مام ابواب کتاب را      نحویانتسخخخاب این کتاب و منقو ت آن  که ت

طی  ای فشده و قطعی نبوده است. نسنه   صادرشده از امام صادق بدانیم، چندان هم پذیرفته   

پیح از قرن دهم است. در   شود که مربوط به ارد نگآداری میاز این کتاب در دانشگاه هارو 

با    این نسخخخنه هیچ  شخخخود. در این نسخخخنه    آغاز نمی « قال الصخخخادق  »کدام از ابواب کتاب 

  ص، 911، )بلنیکند.که در ابتدای کتاب آن را متعلق به شخخخقیق بلنی معرفی میازآنجایی

که مشخخنص باشخخد اصخخل  نحویبه شخخودآورده می« قال الصخخادق»( ابواب کتاب نیز بدون 3

 (205-5 صص، 911)بلنی، ها در کتاب مربوط به شقیق بلنی است.گزارش

های مصخخباح الشخخریعه با کتب دیگر به کتابی منسخخوب به همچنین در بررسخخی شخخباهت

های بسخخیار  باب اسخخت و شخخباهت  26که مشخختمل بر  منآاج العارفینفوریم بانام غزالی برمی

ز  تردید تألیف یکی اشود. بی باب اول مصباح الشریعه مشاهده می    26چشمگیری میان آن و  

ه غزالی  ب منآاج العارفیناین دو کتاب نا ر بر دیگری بوده اسخخت اما به  آت آنکه انتسخخاب 

توان در مورد تقدم یا تأفر یکی از این دو به دیگری      موردتردید و بلکه انکار اسخخخت، نمی    
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دهد باو ودآنکه محتوای این دو این کتاب نشخخان میهرحال ملاح ه حکم صخخریح نمود. به

سیاری از  ملات باب در نام ست،   گذاری تمام ابواب و حتی در ذکر الفاظ ب ها همانند هم ا

صادق »اما در ابتدای ابواب از  ستفاده « قال ال ست.   ا شده ا صص  1416)غزالى، ن  ،212-222 .)

بدوی و مشخخخآد علار انتسخخخاب این      ثابت       برفی همچون عبدالرحمن  به غزالی را  کتاب 

 .(45-40تا، صص علار، بی؛ 250، ص 1380)بدوی،  دانندنمی

 

 نظریه نهایی. 5

با تو ه به آنچه آمد، می توان گفت دور نیسخخخت که تمامی ابواب این کتاب توسخخخط   

شنصی پس از او با آوردن           شده و توسط فود او یا  شته  صوفی نگا صادق »یک  در   «قال ال

  ابواب به امام صادق منتسب شده باشد. علاوه بر آنچه درباره قراین این ن ریه گفتیم     ابتدای 

شاره میخخخخخ  همانند نبودن این روایات در کتب دیگرخخخخخ  م. این  کنیتوانیم به محتوای کتاب ا

فرد نیسخخت که نتوانیم کلمات آن را به صخخوفیه منتسخخب کنیم.    کتاب دارای متنی منحصخخربه

به فراوانی در آثار دیگر    ین کتاب نشخخخان می  برسخخخی قراین محتوایی ا دهد چنین محتوایی 

 شود.صوفیه نیز یافت می

ن ر از مسهله اسناد روایات در مصباح الشریعه، آنچه از تمامی ا زای این کتاب      صرر 

ست که نتوان         می شک محتوای این کتاب چنان نی ست که او  بی  شت کرد آن ا توان بردا

بر  دهد این کتابم دانسخخت و ثانیا بررسخخی های متنی نشخخان میآن را منتسخخب به غیر معصخخو

شده و از نوشته        شته  صوفیانه نگا سلک و مرام  شمار می م یری  کارگرود. بههای مآم آنان به 

ازاین کتاب در لسخان ادمه شخیعه کاربردی نداشخته و در     اصخطلاحات فاص صخوفیه که پیح  

 ده از این  مله است.شقرون بعدی برای مفاهیم موردن ر این مسلک و ع

  گذاری کتاب و نوع چینحعلاوه بر این، سبک نگارش مو ود در این کتاب حتی نام

ابواب آن و همچنین نام بردن از صخحابه و عرفای موردتو ه صخوفیه، همگی حکایت از آن   

دارد که این کتاب از مواریث صخخوفیه اسخخت. تو ه بزرگان صخخوفیه به این کتاب و نگارش   

 (36-5، صص 1396)محمدی و دیگران، کند.این  ن را تقویت میشرح بر آن 
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دهد که آنچه در مورد مصخخباح الشخخریعه در انتسخخاب   یافته های این پهوهح نشخخان می

  سخخیرحقایق التفداده، شخخبیه اتفاقی اسخخت که درباره کتاب اقوال آن به امام صخخادق )ع( روی

حقایق  »شخخده اسخخت. این تفسخخیر به نام سخخلمی )در انتسخخاب اقوال آن به  عفر بن محمد( واقع

حقایق  مو ع از   350هخخخخ( در بیح از  412شود. عبدالرحمن سلمی )  نیز شنافته می « التفسیر 
سیر  ستفاده می   التف سوب به  عفر بن محمد )ع( ا س ، از روایاتی من ینیون  کند. اگرچه لویی ما

 معتقد است: 

( م صخخادق )عتوان انتسخخاب کلمات این تفسخخیر عرفانی را به اما نمی»

قیدوشخخخرط رد کرد؛ زیرا میان این کلمات و اقوال     پیشخخخاپیح و بی
مامیه پاو      پراکنده  مام که ا اعتقاد و غلات از طریق  داگانه       ای از ا

ناد قرار داده  ند، مقارنه    مورد اسخخخت های عقیدتی چشخخخمگیری دیده     ا

 (.5، ص 1، ج 1369)سلمی، « شودمی

ساب کلمات و سننان این کتاب به امام صادق )ع(   اما این ن ر کاملاا مردود است و انت 

اعتماد نیسخخت. لویی ماسخخینیون هیچ شخخاهدی برای این مقارنه چشخخمگیر اراده  و ه قابلهیچبه

 نکرده است.

سنادش به امام به       باید گفت آنچه در حقایق التفسیر منسوب به امام صادق )ع( آمده، اِ

سندی به  ست؛ و و ه قابل هیچلحاظ  ب های محتوایی نیز اکثر مطالبا تو ه به ملاو تأیید نی

بل ایراد اسخخخت و نمی    قا که نوعی هم   آن  مام )ع( دانسخخخت، بل فوانی و توان آن را از آن  ا

ارد  های قرن سوم به بعد وپوشانی با اصطلاحات تصور عملی و سلوکی است که از نیمههم

 (59، ص 1388پور، )قاسمحوزه تاریخ و فرهنگ اسلام شده است. 

آمده، قابل انتسخخاب به امام صخخادق )ع( نیسخخت. از مله   حقایق التفسخخیربیشخختر  آنچه در 

ای قا دين نحوک و انا ایرم من ا  انا «  مين»قال   فر: »گوید: که در این تفسیر میآن
که مطابق روایت صحیح از امام صادق    حال آن .(23، ص 1، ج 1369)سلمی،  « تخيب قا دا  

ینی،  )کلشود.  پس از پایان سوره حمد در نماز، مو ب بطلان آن می « آمین»)ع( گفتن لفق 

 (59، ص 1388پور، ؛ برای نمونه های دیگر رو: قاسم313، ص 3، ج 1407
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هل  اهرحال شیوه سلمی در تفسیر و محتویات تفسیر او مورد اعتراا علمای بزرگ     به

شده و روایات او را  عل حدیث به نفع صوفیه و مو ب کفر او برشمرده و یا آن    سنت واقع 

ذهبی،  ؛ 403-401، صص  1405)ابن  وزی، اند را مشتمل بر تحریف معانی قرآن برشمرده  

 .(ش1385 برای موارد بیشتر ر.و: ثبوت، 420، ص 2ج ؛ 1046، ص 3تا، ج بی

که این تفسیر را ننستین بار لویی ماسینیون معرفی و درباره آن مطالبی       ذکر است قابل

ر سپس   ای چاپ کرد. این تفسی نوشته سپس پولس نویا آن را استنراج و تصحیح و با مقدمه    

  (الصخخادقیه فی التصخخور و احوال النفس والتشخخیع)التفسخخیر الصخخوفی للقرآن عند الصخخادق در 

 رسید. تألیف علی زیعور در بیروت به چاپ

به امام صخخخادق )ع( که سخخخلمی          آورده، زیعور در باب روایات تفسخخخیری منسخخخوب 

های بسخخیاری کرده و علاوه بر اثر مزبور، دو کتاب دیگر نیز تألیف کرده اسخخت که  پهوهح

 اند از:عبارت

م در بیروت  1993که در  الشخخریعهکتابا الصخخادق؛ حقایق التفسخخیر القرآنی و مصخخباح. 1

 شده.چاپ 

 شده است. م در بیروت چاپ 2002که در کامل التفسیر الصوفی العرفانی للقرآن. 2

صباح              سلمی و م سیر  سان میان حقایق التف ضای هم شترو و ف سبک م شریعه   گویا  ال

شابه هم دیده و در قالب یک مجموعه به چاپ برساند.      شده زیعور این دو کتاب را م باعث 

شخخده و علاوه بر آن، امام صخخادق )ع( نسخخبت داده  ها اقوال فراوانی بهدر هردوی این کتاب

 احادیثی از پیامبر اکرم )ص( و امام علی )ع( و امام باقر )ع( نیز در متن آمده است.

مام ها که ابواب آن به ااین نکته را نیز نباید ازن ر دور داشت که در هردوی این کتاب 

های دیگر از یکی از  تابکنیم که در کصخخادق )ع( منتسخخب شخخده، مواردی را مشخخاهده می  

)فی الورع(  مله   33شخخده اسخخت. در باب بزرگان صخخوفیه به نام  عفر بن محمد فلدی نقل

نصر،    )ابن شده است  در منابع عرفانی از حارث محاسبی نقل « ا ََّّ  الورع  وام محاسََّّب  النف »

 (.63، ص 1420محاسبى، ؛ 76، ص 10تا، ج اصفآانی، بی؛ 167، ص 1، ج 1427
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سندی آمده که از شنصی به نام  عفر بن محمد آغاز      این نقل قول در حلیة ا ولیاء با 

 شود. این نقل چنین است: می

أ برنى   فر بن محمَََّّّد لا ك َََّّّابَََّّّب و حَََّّّد   عنَََّّّب محمَََّّّد بن ابراهيم قَََّّّال »
  ا الانيد بن محمد ي ول قال ااارث بن أسَََََّّّّّد: أ َََََّّّّّ  الطاع  الورع و 

 وى و أ َََّّّ  ال  وى محاسَََّّّب  النف  و أ َََّّّ  محاسَََّّّب  النف  ال  الورع أ َََّّّ 
 «ا وع و الر ََََّّّّاء و أ ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ا وع و الر ََََّّّّاء م رفََََّّّّ  الوعََََّّّّد و الوعيََََّّّّد

 (.76، ص 10تا، ج )اصفآانی، بی

ق( اسخخخت که برفی روایات را از   348وی ابو محمد  عفر بن محمد فلدی فواص )

 (381، ص 10ج تا، حارث محاسبی و  نید نقل کرده است. )اصفآانی، بی

این اشتراو در نام )میان امام صادق و  عفر فلدی( ممکن است در مواردی توسط        

شخخده و آن را امام صخخادق )ع( فرا نموده باشخخند. نباید ازن ر   برفی دیگر مورد فلط واقع

شت که در نقلی که از ابو نعیم آوردیم، گفته  ابی   عفر بن محمد فلدی کت»شده که  دور دا

هایمان بگشخخاید که محتمل  تواند باب دیگری را در مورد تحلیلاین سخخنن می ؛«دارد که...

باشد مصباح الشریعه همین کتاب باشد که به فاطر اشتراو نام وی با امام صادق )ع( بعدها        

ست اما نیازمند قراین           شد. این تحلیل در بدو امر مردود نی شده با سوب  صادق )ع( من به امام 

 ست.بیشتری برای اثبات شدن ا

 

 نتیجه گیری

الشخخریعه با آن محتوا و سخخبک  رسخخد روایات مو ود در مصخخباح درمجموع به ن ر می

ای که دارد، همانند حقایق التفسیر سلمی، پس از نگارش، به امام صادق )ع( نسبت       صوفیانه 

صد         داده ست؛ نیامدن هیچ یک از  سنن با تو ه به قراین متعددی محتمل ا شد. این  شده با

ی؛  شود در منابع دیگر حدیثآغاز می« قال الصادق»قو تی که در ابتدای باب ها با مورد از من

شخخخده در منابع  حدیثی که در متن باب ها از معصخخخومان نقل        113مورد از  68همچنین نبود 

نقل قولی که از عارفان و صحابه شده در منابع دیگر؛ و    27مورد از  15حدیثی؛ و عدم ذکر 
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یدی که در انتسخخاب اقوال میان مصخخباح و سخخایر کتب هسخخت از   همچنین افتلار های شخخد

 دهد.قراینی است که این احتمال را پررنگ  لوه می

سا مقصود از        همچنین به سا ست که ا  عفر  »عنوان یک فر یه، این احتمال نیز مطرح ا

در مصباح الشریعه، فرد دیگری غیر از امام صادق )ع( باشد؛ نمونه ذکر شده در        « بن محمد

 کند.را به عنان یکی از این احنما ت مطرح می«  عفر بن محمد فلدی»متن مقاله، 
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 الآداب و العلوم ا  تماعیة.

الانوار فى علم الاسححرار و مقامات  ،(ق1421ابوالقاسخخم عبدالرحمن بن محمد، ) بکرى، .15

 .دار الکتب العلمیة :، بیروتالابرار

 هاروارد.دانشگاه لندن:  ،قهیو مفتاح الحق عهیمصباح الشر ،(911) ،قیشق ،بلنی .16

ن مت یبازشححناسحح مهیبه ضححم ثیدر علل الحد یمباحث ،(ش1388) ،احمد ،پاکتچی .17

 تآران: دانشگاه امام صادق )ع(. ،عهیالشر مصباح

 : دار الکتب العلمیة.روتیب ،تفسیر التسترى ،(ق1423) ،سآل بن عبد الله تسترى، .18

شریعة و مفتاح الحق   (، ش1360)ع(، )بن محمد، امام صخخادق  عفر .19 صباح ال مه تر  ،قهیم

 .: نشر دینمصطفوى، تآران

سائل الجنید  ،(ق1425) ابوالقاسخخم ابن محمد، د، نی .20 دمشخخق: دار اقرل للطباعه و النشخخر و  ،ر

 التوزیع.

سلام  ،(ق1414) ،عاملى، محمد بن حسخخن حر .21  ،هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة علیهم ال

 .ر وی : آستان قدسمشآد

 بیروت: دار الکتاب ا سلامى. ،عدا الداعى و نجاح الساعى ،(ق1407) ،ابن فآد حلى، .22

 .یقم: موسسه النشر ا سلام ،ارشاد الاذهان ،(ق1410) ،وسفیحسن بن  ،حلی .23

تهذیب الاسححرار فى اصححول   ،(ق1427) ،ابو سخخخعد عبدالملک بن محمد فرگوشخخخى، .24

 بیروت: دار الکتب العلمیة. ،التصوف

ی  .25 غداد  بفط مد بن عل  ،یب بت    یاح ثا غداد  خیتار  ،(ق1417) ،بن  تب  روتیب ،ب : دار الک

 .هیالعلم

سب المحرمة  ،(ق1415) ،یروح الله الموسو  فمینى، .26 شر آثار      :قم ،المکا مرسسه تن یم و ن

 امام فمینى قدس سره.

الجوهرا المضححیئة فى سححلوط الطالب و  ،(ق1428) ،بن ابو المجد میابراه دسخخوقى، .27

 بیروت: دارالکتب العلمیة. ،نصح البریة
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 .یالعرب اءالتراثی: دار احروتیب ،الحفاظ اتذکر ،(تای)ب ،محمد بن احمد ،ذهبی .28

 القاهره: مکتبه وهبه. ،و المفسرون ریالتفس ،(تای)ب ،نیمحمد حس ،ذهبی .29

ب بیروت: دار الکت  ،حالة أهل الحقیقة مع الله تعالى      ،(ق1425) ،احمد بن على  رفاعى،  .30

 العلمیة.

  مطبعة بریل. لندن: ،اللمع فى التصوف ،(م1914) ،طوسى، ابونصر سراج .31

تآران: مرکز  ،مجموعة آثار السلمى ،(ش1369) ،ابو عبدالرحمن محمد بن الحسین ،سلمی .32

 نشر دانشگاهى.

: ترویب ،طبقات الصوفیة )السلمى(   ،(ق1424) ،ابو عبدالرحمن محمد بن الحسین  ،سلمی  .33

 .هیالکتب العلم اءیدار ا ح

تآران:  ،روح الأرواح فى شححرح أسححماء الملف الفتاح ،(ش1384) ،احمد سخخمعانى،  .34

 انتشارات علمى و فرهنگى.

 : مطبعه لیدن.دنیل ،الأولیاء اتذکر ،(م1905) ،نیدالدینیشابورى، فر عطار .35

اسخخفند  29 یابیباز ،کُتُب الإمام الغزالی الث َّابت مِنها والمنحول ،(تای)ب ،مشخخآد علار، .36

 https://www.ghazali.org/ biblio/ Authenticity of Ghazali Works، از 1397

AR. Htm. 

هاب     علوش، .37 بد الو ماهر بن ع حاف         ،(تا ی)ب ،لبو بکر  ها ال یث التی اسححتنکر حاد الأ

 .، بی  ا: بی ناالعراقی على الغزالی

 : دارالفکر.روتیب ،مجموعة رسائل الإمام الغزالى ،(ق1416) ،ابو حامد غزالى، .38

 الکتاب العربى.: دار روتیب ،إحیاء علوم الدین ،تا( ی)ب ،ابو حامد غزالى، .39

قم:  ،المحجة البیضححاء فى تهذیب الاحیاء ،(ق1417) ،محمد محسخخن ،یکاشخخان ضفی .40

 موسسه انتشارات اسلامى  امعه مدرسین.

 مجله ،«آن یلیتأو کردیو رو ریدر حقادق التفسخخ ی سخختار» ،(ش1388) ،محسخخن پور،قاسخخم .41

 .82-51 صص ،18 شماره ،ینیپژوهش د

 .عیوزلبنان: دارالفکر الطباعه و النشر و الت ،سنن ابن ماجه ،تا( ی)ب ،دیزیمحمد بن  ،ینقزوی .42

 قم: انتشارات بیدار. ،یةالرسالة القشیر ،(ش1374) ،ابوالقاسم عبد الکریم قشیرى، .43

 : دارالکتب العلمیة.روتیب ،صفوا التصوف ،(ق1427) ،محمد بن طاهر قیسرانى، .44
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مطبعة  قاهره:   ،التعرف لمذهب التصححوف    ،(م1933) م،یابوبکر محمد بن ابراه  کلاباذى،  .45

 .السعادة

 ،یو محمد آفوند   یاکبر غفار  یعلتحقیق:  ،الکافی  ،(ق1407) ،عقوبیمحمد بن   ،ینکلی .46

 .هیتآران: دار الکتب ا سلام

 : موسسه الرساله.روتیب ،کنزالعمال ،(ق1409) ،بن حسام یعل نیعلاءالد ،یهند متقی .47

باقر   ،مجلسخخخی .48 مة الأطهار           ،(ق1403) ،محمد لدرر أخبار الأئ عة  جام حار الأنوار ال ب

 .: دار إحیاء التراث العربیروتیب ،السلام( همی)عل

 مصر: دار الیقین. ،الرعایة لحقوق الله ،(ق1420) ،حارث ابن اسد محاسبى، .49

 ،(ش1396) ،برندق، کاوس یقاسخخم پور، محسخخن؛ و روح ز؛یاصخخغر؛ رسخختگار، پرو ،محمدی .50

 .36-5 صص ،25 شماره ،یمطالعات عرفان مجله ،«عهیکتاب مصباح الشر یتبارشناس»

 .هیبیروت: دارالکتب العلم ،الإمام الجنید ،(ق1427) ،احمد فرید مزیدى، .51

بیروت:  ،قوت القلوب فى معاملة المحبوب   ،(ق1425) ،ابوطالب احمد بن على    مکى، .52

 دار الکتب العلمیة.

: بیروت ،ریشححرح الجامع الصححغ ریالقد ضیف ،(ق1415) ،عبدالردور نیالدنیز ،مناوی .53

 .هیدارالکتب العلم

: راه مق ،مستدرط الوسائل و مستنبط المسائل     ،(ق1408) ،یحسین بن محمدتق  نورى، .54

 .حق

 طآورى.انتشارات تآران:  ،کشف المحجوب ،(ش1375) ،ابوالحسن على هجویرى، .55
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Abstract 
Misbāh al-Sharī'a wa Miftāh al-Haqīa was first introduced by Sayed Ibn 

Ṭ āwūs in the 7th century (AH). The author and time of compiling have never 

been known; yet since all chapters of the book begin with the phrase “Al-

Sadiq said”, it is considered as one of the works attributed to Imam Sadiq 

(AS). The validity of this attribution has always being challenged. In addition, 

various views have been proposed about the author of the book. Quantitative 

and qualitative content analysis on the book reveals that most of its content, 

i.e. hadiths or quotations from other fallible persons, do not find their own 

origins in other books and so Misbāh is the only source for quoting them. 

Moreover, many of such statements mentioned in Misbāh and other books are 

considered differently in attribution. Few studies have investigated why this 

has occurred. Therefore, the present study adopting a documentary method 

along with quantitative and qualitative content analysis, covering historical, 

interpretive, hadith-related, and mystical sources of both Shiite and Sunni, 

aims to prove this hypothesis that all the chapters of Misbāh al-Sharī'a may 

be written or transcribed by a Sufi who then added the phrase “Al-Sadiq said” 
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to the beginning of all these narratives to attribute them to Imam Sadiq (AS): 

just as some texts that a similar event has occurred to such as Sulamī’s 

‘Haqā’iq al-Tafsīr’ 

Keywords: Misbāh al-Sharī'a, Sayed Ibn Ṭ āwūs, Tadlīs and Tahrīf, 

Manuscript, Sufism. 


